
33
WWW.QUDSONLINE.IR

فریده خسروی   حوادث 18 و 19 دی ماه امسال برای ساکنان 
بولوار طبرسی شمالی غیرقابل تصور بود. شاید هیچ وقت فکر 
نمی‌کردند روزی در نزدیکی پل فجر، عده‌ای اغتشاشگر پرچم 
ایران را  پایین بکشند و پاره کنند یا کسی بخواهد به مسجد، 
بانک و فروشگاه حمله کند. هیچ وقت فکر نمی‌کردند پل فجر 
بشود قتلگاه بسیجیانی که دل در گرو مرام شهدا داشتند. در 
میان شهدای آن شب‌ها اما شهید علی‌اکبر روجی که متولد 
1348 بود به دلیل ترکش‌هایی که با خود از جبهه دفاع مقدس 
هشت ساله یادگاری آورده بود، قصه متفاوتی دارد؛ روایتی 
که تنها آن‌ها که با دست خود، رفقای شهیدشان را به سوی 

بهشت بدرقه کرده‌ بودند، حس می‌کنند.
لیلا رجب‌زاده، یار و یاور سال‌ها زندگی مشترک شهید علی‌اکبر 
روجــی اســت. او کــه تــا پیش از ایــن به‌عنوان همسر جانباز 
هشت ســال دفــاع مقدس شناخته می‌شد، امــروز بهترین 
راوی برای توصیف حال و هوای همسرش و زندگی او به سبک 
شهداست. حاصل زندگی لیلا و علی‌اکبر چهار فرزند سی و 

شش، سی و دو، بیست و هفت و بیست ساله است.
او دربــاره همسفر شهیدش می‌گوید: همسرم جانباز هشت 
سال دفاع مقدس و بازنشسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
بود. از 14 سالگی به جبهه رفت و 40 ماه در جبهه نبرد حق 
علیه باطل حضور داشت و تقریباً در چهار عملیات مختلف در 
همان دوران جنگ تحمیلی جانباز شده بود. ازدواج ما دو سال 
پیش از اتمام جنگ بود. آقا علی‌اکبر در شهرستان اسفراین 
خدمت می‌کرد و در این دو سال که نامزد بودیم، او مرتب به 
ــودم. ازدواجــمــان  جبهه می‌رفت و من هم چشم‌انتظارش ب
سبب نشد دســت از جبهه رفتن و ادای تکلیف بکشد. تا 
هنگام بازنشستگی همسرم در اسفراین بودیم و پس از اینکه 

بازنشسته شد، ساکن مشهد شدیم.
ــاره روحــیــات همسر شهیدش بیان می‌کند:  رجـــب‌زاده دربـ
پررنگ‌ترین خاطراتم از او را که مرور می‌کنم، فقط می‌توانم 
بگویم علی‌اکبر خیلی مردمی بود. دوست داشت همیشه در 
راه شهدا و خدمت به مردم باشد. وقتی به مشهد آمدیم، در 
حوزه شورای حل اختلاف فعالیت می‌کرد. عضو هیئت امنای 
مسجد نزدیک منزل هم شده بود تا بتواند بیشتر به مردم 
خدمت کند. او مسئولیت بسیج را هم قبول کرده بود و در این 

زمینه فعالیت داشت.
لیلا خانم درباره ارتباط آقا علی‌اکبر با رفقای شهیدش عنوان 
می‌کند: همسرم همرزم شهید کاوه بود و هر بار که به بهشت 
رضا)ع( می‌رفتیم، به مزار شهدا و این شهید عزیز سر می‌زدیم 
چون همسرم تعلق خاطر خاصی به مزار شهید کاوه داشت. 
هر وقت به مزار این شهید سر می‌زدیم، از خاطراتش با او یاد 
مــی‌کــرد و می‌گفت: »خیلی آرامــش‌بــخــش اســت. اینجا که 

می‌آیم، آرام می‌گیرم«.
او که حالا بیش از 40 روز است، یار و یاور سال‌های زندگی‌اش 
را کنار خودش ندارد، به روزهای تلخ و تاریک فتنه آمریکایی-
صهیونیستی دی ماه 1404 اشــاره می‌کند و دربــاره شهادت 
علی‌اکبرش یــادآور می‌شود: همسرم در فتنه دی مــاه ابتدا 
مجروح شد. وقتی در بیمارستان به ملاقاتش رفته بودیم، همه 
فکر و ذکرش نیروهای بسیجی بود که آن ایام با او برای تأمین 
امنیت شهر همراهی می‌کردند. دغــدغــه‌اش ایــن بــود که آیا 
بچه‌های بسیجی‌ سالم هستند؟ شب مجروحیت همسرم 

در منطقه پل فجر، سه بسیجی که از مناطق دیگر برای تأمین 
امنیت بــه ایــن محله آمــده بــودنــد هــم شهید شــدنــد؛ امــا از 

نیروهای همسرم کسی به شهادت نرسید.
ــا ســعــی مــی‌کــردیــم در  همسر شهید روجـــی مــی‌افــزایــد: م
بیمارستان به او آرامش بدهیم و در حالی که یکی از نیروهای 
ــود، بــه او از صحت و  بسیج زیرمجموعه همسرم مــجــروح ب
سلامت همه بچه‌های بسیج خبر می‌دادیم. البته همسرم 
چهار روز پس از پنجمین جانبازی عمرش، بالاخره به یاران 

شهیدش پیوست.
ــاره اتفاق‌های آن شب‌های پرهیاهو می‌گوید:  رجــب‌زاده درب
همسرم در مسجد حضرت زیــنــب)س( در منطقه طبرسی 
فعالیت داشت. شب پیش از مجروحیتش هم همراه نیروهای 
بسیج در مسجد محاصره شــده بــودنــد. وقتی دیــدم محله 
خیلی شلوغ است، تماس گرفتم و علی‌اکبر وضعیت خودش 
و نیروهایش را برایم شرح داد. از این گفت که پس از محاصره 
مسجد و تــاش تروریست‌ها بــرای آتــش زدن بانک همان 
نزدیکی، از نیروی انتظامی درخواست کمک کرده‌اند و موقع 
صحبت مــا، داخــل مسجد پــر از گــاز اشـــک‌آور بــود و همراه 
بچه‌های بسیج به پشت‌بام مسجد رفته بودند. آقا علی‌اکبر 
فردا شب در همان محله طبرسی هنگام عملیات برای تأمین 

امنیت شهر مجروح شد.
او ادامــه می‌دهد: آن ایــام هر شب خیلی دیــر وقــت به منزل 
برمی‌گشت. وقتی می‌آمد، هنوز زمان زیادی نگذشته بود، که 
بچه‌های بسیج تماس می‌گرفتند و می‌گفتند »حاجی بیا که 
اینجا شلوغ شده است«. او دوباره برای تأمین امنیت مردم و 

محله به مسجد برمی‌گشت.
لیلا خانم از نگرانی‌های آن روزهــا بیان می‌کند: همسرم 56 
سالش بود. وقتی به خاطر نگرانی، موقع برگشت به مسجد 
به او می‌گفتم ما چهار تا بچه داریم، کمی هم به بچه‌هایمان 
فکر کن، تو همه عمرت را خدمت کرده‌ای، بگذار بقیه این کارها 
را انجام دهند، به من می‌گفت: »اگر نرویم، این بچه‌ها تجربه 
ندارند تا کارها را پیش ببرند، به ما احتیاج دارنــد. باید کنار 
بچه‌های بسیج باشیم تا حداقل راهنمایی‌شان کنیم«. به او 
می‌گفتم: تو اصلاً به بچه‌هایمان فکر می‌کنی؟ پاسخ می‌داد: 
»بچه‌های من بزرگ شده‌اند، می‌توانند راه خودشان را انتخاب 

کنند. من هم باید راه خودم را بروم و به بچه‌ها کاری ندارم«.
همسر شهید روجی یادآور می‌شود: روز مجروحیت همسرم، 
من به دندانپزشکی رفته بــودم. حدود ساعت 2 آمدم منزل 
و دیــدم همسرم نیست. از دخــتــرم پرسیدم بابا کجاست؟ 
گــفــت: از طــرف بسیج خبر دادنـــد و رفــتــه اســـت. بــه او زنگ 
زدم و گفتم توی مسیر که آمــدم، خیلی شلوغ بود. شما کجا 
هستید؟ جواب داد: »آماده‌باش زدند«. گفتم اما شما ناهار 
نخوردی. علی‌اکبر گفت: »غــذا را آمــاده کن. می‌آیم خانه و 
دو لقمه می‌خورم«. همان هم شد. هنوز چند لقمه نخورده 
بود که بیسیم زدند و باید فوری برمی‌گشت. با من و دخترم 
خداحافظی کرد. او را از زیر قرآن رد کردم و رفت. آن شب دلم 
خیلی آشوب بود. من و بچه‌ها نگرانش بودیم. نمی‌دانستیم 
بیرون چه خبر است. بچه‌ها دائم تماس می‌گرفتند و می‌گفتند 
چــرا خبری از بابا نیست؟ ساعت حــدود 9:15 شــب آقایی 
به گوشی دخترم زنگ زد و پس از اینکه فهمید ما خانواده 
علی‌اکبر هستیم، گفت او مجروح شــده و با آمبولانس به 

بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد فرستاده شده است.
او می‌افزاید: برق ما قطع شده بود. توی تاریکی لباس برداشتیم 
و از خانه خارج شدیم تا به بیمارستان برویم. وقتی به بولوار 
دوم طبرسی رسیدیم، انگار صحرای کربلا بود. آتش از هر طرف 
زبانه می‌کشید و همه چیز به هم ریخته بود. انگار قیامت را 
به چشم خودمان می‌دیدیم. همان لحظه گفتم »یعنی پدرت 
در این وضعیت بــوده؟« ما اصلاً از هیچ چیز خبر نداشتیم. 
نمی‌دانستیم بیرون چه خبر اســت. بالاخره خودمان را به 
بیمارستان رساندیم. گفتند بروید شناسایی کنید. میان 
مــجــروحــان علی‌اکبر را شناسایی کــردیــم. ســه چهار ضربه 
چاقو خورده بود که یکی از چاقوها خیلی بزرگ‌تر از بقیه بود. 
خونریزی شدیدی داشــت. گفتند باید عمل شود و فوری به 

اتاق عمل منتقل شد.
رجــب‌زاده ادامه می‌دهد: جمعه پس از عمل به هوش آمد و 
چهار روز هم در بیمارستان بستری بود. نخستین بار که به 
هوش آمد، همان‌طور که قبلاً گفتم، حال نیروهایش را از ما 
‌پرسید. موقع مجروحیت، سرش را خیلی لگدمال کرده بودند. 
گوشش ترکش قدیمی داشــت و ممکن بــود با عمل ناشنوا 
شود. علی‌اکبر چشمش هم ترکش داشت. با اینکه چند بار 
مطرح شــده بــود که بــرای درمــان به خــارج از کشور بــرود؛ ولی 
ترکش‌هایش را دوســت داشــت و می‌گفت با همان ترکش‌ها 
زندگی را ادامه می‌دهد و هیچ‌کدام را در این سال‌ها از بدنش 

خارج نکرد.
لیلا خانم همسرش را شهید زنده می‌خواند و می‌‌افزاید: در تمام 
این سال‌ها پس از جنگ تحمیلی، همسرم با ترکش‌ها زندگی 
می‌کرد. یک بار ســردرد شدیدی داشــت. به پزشک مراجعه 
کــردیــم. پس از عــکــس‌بــرداری، نظر پزشک ایــن بــود که عمل 
کند. هرچند عمل خیلی حساس و خطرناک بود؛ اما علی‌اکبر 
می‌گفت »بگذارید ترکش‌هایم باشند، تا هر وقت که خواستند 

مرا با خودشان ببرند. به آن‌ها دست نزنید«.
این همسر جانباز شهید پس از آنکه شهید زنده بودن آقا علی‌اکبر 
و رابطه‌اش با ترکش‌هایش را توصیف می‌کند، یــادآور می‌شود: 
همسرم به خاطر وضعیت جانبازی و همچنین موجی که در جبهه 
او را گرفته بود، گاهی عصبانی می‌شد. از ابتدای ازدواجمان همین 
وضعیت را داشــت و مسائلی که نسبت به آن‌هــا حساس بود، 
بیشتر روی اخلاقش اثر می‌گذاشت. نسبت به رهبر معظم انقلاب 
و انقلاب همیشه غیرت و حساسیت داشت. بحث سیاسی در 
همه خانواده‌ها هست و ما اگر جایی می‌رفتیم که دامنه بحث 
سیاسی به نقد رهبر معظم انقلاب یا انقلاب اسلامی می‌رسید، 
همسرم بی‌تفاوت نمی‌ماند و حتماً از عقاید و رهبرش دفاع 
می‌کرد. گاهی به او می‌گفتم وقتی این‌قدر حساس هستی و زود 
عصبانی می‌شوی، اصلا جایی نرویم. مردم در حرف‌هایشان چیزی 
می‌گویند. تو خیلی زود عصبانی می‌شوی. نباید حساس باشی؛ 
اما علی‌اکبر می‌گفت: »نسبت به رهبر معظم انقلاب نمی‌توانم 
حساس نباشم«. من فکر می‌کنم همین راهی که رفت، آخر او را به 

شهادتی رساند که آرزویش را داشت.
لیلا خانم با لحنی که مشخص نیست حزن دارد یا دلتنگی، 
می‌گوید: سر مــزار شهید کــاوه همیشه گریه می‌کرد. لابه‌لای 
نجواهایش می‌گفت ببین چطور شهدا رفتند و ما ماندیم. ما 
ــران شدیم. حسرت علی‌اکبر شهید نشدن بــود و  شرمنده ای

بالاخره به دوستان شهیدش پیوست.

همسر جانباز شهید علی‌اکبر روجی از زندگی 39 ساله خود با شهیدی زنده روایت می‌کند

آخرین مأموریت مردی که رفت تا شهر بماند
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دولتمردان اصــاً جوانب حذف ارز ترجیحی رو ■ 
نسنجیدن. مادر من یک زن تنها و پیره که 10 پسر 
و دختر داره و همه ما ازدواج کردیم. مــادرم با این 
یک‌میلیون که ۵۰۰ هــزار تومن هم روش گذاشت 
فقط یک روغن خرید، وقتی همه چیز گرون شده، 
بقیه چیزها رو چه جوری بخره؟ دیگه صله رحم و 
همه چیز باید کنار گذاشته بشه. مــادر و پدرهای 
پیر که یک عمر با آبرو زندگی کردن، روشون نمیشه 
دست جلو بچه‌هاشون دراز کنن. تو رو خدا فکری به 

حال مردم بکنین.
در خیابون رسالت همت‌آباد، چند ماهه خیابون ■ 

اصلی رو کندن و ما از ساعت ۶ صبح که میخواهیم 
بریم سر کــار، توی ترافیک هستیم. لطفاً پیگیری 

کنید. به خدا هر روز دیر میرسیم سر کار.
ــه کــارگــرهــای حجمی ■  چـــرا از اول ســـال جـــاری ب

شهرداری رفاهیات تعلق نگرفته در صورتی که به 
کارگرهای رسمی در هر مناسبتی رفاهیات تعلق 

میگیره؟
برای بازگشایی رسالت شمالی به سمت طبرسی ■ 

شمالی فکری کاربردی بکنید تا این ترافیک فلج‌کننده 
صبحگاهی و عصرگاهی رسالت شمالی برطرف شود. 
از سمت بــولــوار شهید کشمیری و شهرک امید، 
امکان ایجاد یک معبر وجود دارد که با رفع اندکی 
از موانع فعلاً کاربردی‌ترین مسیر، اتصال دو جاده 

شمال-مشهد است.
چرا از عیدی بیمه روستایی هیچ وقت و هیچ جا ■ 

حرفی نیست؟ امسال عیدی بازنشستگان و همه 
ارگــان‌هــا دو بــرابــر شــد بــه جــز بیمه روســتــایــی. مگه 

روستایی‌ها جزو ایرانی‌ها نیستن؟
بــرای مــا مستأجرها کــه زیــر پوشش بهزیستی ■ 

هستیم و شوهرمون مریضه، مسئولین کاری بکنن. 
به خدا این گرونی‌ها و اجاره‌ها فشار زیادی بهمون 

آورده و شرمنده بچه‌هامون شدیم.
چه عدالتیه که ما رو از دهک یک بــردن هشت ■ 

در حالی که نه خانه داریم نه ماشین؟ با سه تا بچه 
کوچیک برای پوشک بچه و کرایه خانه ماندیم. رفتم 
با کالابرگ خرید کنم، مغازه‌دار میگه من دهک هفت 
هستم، شما چه طور دهک هشت شدین؟ به داد ما 

فقیرها هم برسین.
من ۲۸ سالمه. سرطان خون دارم. همسرم کارگره. ■ 

حتی گوشی دستش رو فروخته تا خرج دکتر من 
بکنه. بیمه مــا سلامت اســت. هرجا میریم و هر 
دارویـــی میگیریم، باید به فکر فــروش یک چیزی 
باشیم؛ ولی با همه گرفتاری‌ها گرانی کــاری کرد که 
جلو دو تا بچه‌ام شرمنده شدم. جواب این بچه‌ها رو 

کی میخواد بده؟
یارانه شوهرم از من و دخترم جداست. حساب ■ 

شوهرم مسدوده و خودم سرپرست خانواده شدم. 
یارانه برای شوهرم واریز نمیشه و کالابرگش رو هم 
گفتند هنوز شــارژ نشده و دهکش هــم بالاست. 

شوهرم حتی کار نداره. حالا موندم چکار کنم.
چرا کسی جلو این افزایش قیمت‌ها رو نمیگیره؟ ■ 

سه تا بچه دارم دوقلو هم هستن. برای خرید پوشک 
و شیرخشک که این‌قدر گرون شده، مشکل دارم. 
ــم. چـــرا بــایــد با  مستأجریم و دهـــک هــفــت شــدی
بی‌عدالتی و سختی زندگی‌مون رو بگذرونیم؟ از 
اجــاره‌هــای بــالا و گــرونــی همه اجــنــاس هــم نمیشه 

اصلاً گفت.
نیروی پاکبان شهرداری مشهد هستم. ۶ سال ■ 

پیش قانونی اومد که تمام نیروهای قراردادی، حجمی 
و... تبدیل وضعیت شوند؛ امــا مافیای کارفرما و 
سرمایه‌دار اجازه این کار را نمیدن؛ چون با این قانون 

واسطه‌ها که همون پیمانکاران هستن، حذف میشن 
و مستقیم زیر نظر دولت قرار میگیریم. بین کارگر 
رسمی وغیررسمی دودستگی ایجاد کردند و بین 
دریافتی‌ها تفاوت هست. چطور قانون موتورسواری 
بانوان بلافاصله تصویب میشه؛ ولی قانون به این 
مهمی که با سرنوشت قشر زحمتکش کارگر مربوطه، 
این همه سال مــورد بــازی قــرار میگیره و به شعور و 
حیثیت کارگر توهین میکنند. پیام من را منعکس 
کنید تا شاید مسئولان ببینند و این طور با آبروی 

کارگر بازی نکنند.
خانواده ۶ نفره هستيم و سهام عدالت نداریم. ■ 

دهکمون شده هفت و یارانه دو تا بچه بزرگم رو قطع 
کردن. همه عیدی میگیرن؛ ولی ما هیچی. خودم هم 

دارم شیمی‌درمانی و پرتودرمانی میشم.
خانواده پنج نفره هستیم. همسرم کارش آزاده. ■ 

ــا بــچــه‌ام مــدرســه مــیــرن و مــجــبــوریــم هزینه  ســه ت
سرویس پرداخت کنیم. ۶ ماهه نتونستیم گوشت 
بخریم. بچه‌ها مدرسه میرن و توی سن رشد هستن. 
با این کالابرگ هم فقط میتونیم یک کیسه برنج و 
روغن با دو بسته ماکارونی بخریم. شوهرم در هفته 
یک روز کار گیرش میاد که پول نونمون هم بیشتر 

نمیشه. بقیه‌اش رو از کجا بیارم؟ ��
در محدوده میدون پنجتن یک فروشگاه، نفری ■ 

۳۰هزار تومن از مردم میگیره و کالابرگ میده. بعدم 
میگه ایــن پــول به جیب دولــت میره. ماه‌های قبل 
که از جای دیگه خرید میکردیم، این‌قدر از ما پول 
نمیگرفتن. به مسئولین بگین هرچه زودتر پیگیری 
کنن؛ چون هر روز اینجا صف میبندن و این آقا هم به 

اسم دولت از مردم پول میگیره.
چـــرا شـــهـــرداری بین کــارگــرهــا فـــرق مـــیـــذاره؟ هر ■ 

مناسبتی به رسمی‌ها پــاداش میدن؛ ولی به ما نه 
و میگن شما شرکتی هستین. خیلی‌هاشون هم 
سابقه کاری کمتر ازچهار سال دارند و ما با سابقه 
۱۵تا۱۸سال هنوز شرکتی هستیم. ما هم مستأجریم 

و زن و بچه داریم.
ــواب هــســتــن و گــرانــی‌هــا ■  ــ نــکــنــه مــســئــولــیــن خـ

رو نمیبینند؟ ایــن همه گــرانــی افسارگسیخته؛ 
پنیر۷۰هزار تومنی شده ۱۴۰ هــزار تومن و پوشک 
ــزار تــومــن در صــورتــی کــه قیمت روی  ــ شــده ۸۰۰هـ

بسته‌بندی ۳۸۹هزار تومن است.
چرا اتوبوسرانی هزینه ونی رو که از سمت طرح‌چی به ■ 

سمت روستای بهار میره، ۱۲ هزار تومن کرده؟ اگر قراره 
چند ایستگاه بیشتر حرکت داشته باشه تا روستای بهار، 
چه لزومی داره به هزینه اضافه بشه؟ چرا برای روستای 
بهار یک ون یا اتوبوس مجزا نمیذارید که کلاً از صبح تا 

شب سرویس‌دهی داشته باشه؟

پاسخ رئیس شورای روستای 
شهرک به گلایه مخاطب قدس 
در خصوص نبود فضای بازی برای 

کودکان در این روستا
با سلام، به اطلاع می‌رساند به تازگی نخستین پارک 
با همه لوازم استاندارد در سطح شهرک افتتاح شد. 

پیام مردم
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‌پیشرفت ۷۰ درصدی زیرساخت‌های آب و فاضلاب 
نهضت ملی مسکن در استان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: 
طرح‌های در دســت اجــرا بــرای تأمین پایدار آب واحدهای 
نهضت ملی مسکن در استان به پیشرفت ۷۰ درصــدی 

رسیده ‌است.
حسین توکلی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: تاکنون ۱۲ هزار میلیارد 
ریال برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب مرتبط با نهضت ملی 
مسکن در استان هزینه شده و تکمیل این طرح‌ها بیش از 
7 همت اعتبار نیاز دارد. برای اجرای طرح‌های آب‌رسانی به 
پروژه‌های نهضت ملی مسکن، تاکنون بیش از ۳۰ کیلومتر 
خط انتقال، ۲۷۰کیلومتر شبکه توزیع آب و ۱۸ کیلومتر شبکه 

جمع‌آوری فاضلاب اجرا شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۲۰ حلقه چاه جدید حفر و تجهیز 
ــزار مترمکعب مخزن نیز ساخته و تاکنون  شــده و ۱۵هـ
5هزار و ۵۶۴ فقره انشعاب آب و 3 هزار و ۲۰۱ فقره انشعاب 
فاضلاب نصب شده است. افزون بر این، ۱۴ هزار و 4 فقره 
انشعاب آب و 3هــزار و ۳۶۴ فقره انشعاب فاضلاب نیز 

آماده نصب است.
توکلی اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۳ مخزن با حجم ۳۰ هزار و ۵۰۰ 
مترمکعب و اعتبار 5هزار میلیارد ریال با میانگین پیشرفت 
فیزیکی ۷۰ درصد در دست اجراست که از این تعداد، پنج 
مخزن در بیرجند، خوسف، ارسک، گزیک و دیهوک با حجم 

۱۵ هزار مترمکعب به تازگی وارد مدار بهره‌برداری شده‌اند.

خراسان‌ جنوبی

اجرای 585 طرح اقتصادی در استان با تسهیلات تبصره ۱۸
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی گفت: امسال 
۵۸۵ طرح اقتصادی با ۹ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال تسهیلات 

تبصره ۱۸ در این استان اجرا شد.
محسن بجنوردی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: این میزان 
تسهیلات برای طرح‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف 
تولیدی، خدماتی و کشاورزی پرداخت شده که بر این اساس، 
عملکرد شبکه بانکی استان در مجموع به حدود ۹۱ درصد 
رسیده است. میزان منابع تسهیلاتی تبصره ۱۸ قانون بودجه 
سال ۱۴۰۲ برای استان ۱۰هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شده 
بود که بخش عمده آن جذب و به متقاضیان واجد شرایط 

پرداخت شده است.

وی افزود: در برخی بانک‌ها مهلت پرداخت این تسهیلات به 
پایان رسیده و در بعضی نیز با توجه به تمدید زمانی، تا پایان 

اسفند فرصت برای تکمیل پرداخت‌ها تعیین شده است.
بجنوردی گفت: از مجموع ۹۲۵ طرح مصوب در کمیته استانی 
به مبلغ ۱۵ هزار و ۳۰ میلیارد ریال که به بانک‌های عامل معرفی 
شده‌اند، ۲۴۶ طرح به دلایل مختلف از سوی بانک‌ها عودت 
داده شده و ۹۴ طرح نیز هم‌اکنون در دست بررسی و گذراندن 
مراحل اداری قرار دارند. براساس برنامه‌های ابلاغی دستگاه‌های 
اجرایی و سرانه‌های تعیین ‌شده، میزان تعهد اشتغال برای 
طرح‌هایی که تسهیلات دریافت کــرده‌انــد، حــدود ۹۶۰ نفر 

پیش‌بینی شده است.

خراسان‌ شمالی

گزارش

با حضور شهردار مشهد و مدیران شهری صورت گرفت

رونمایی از سه سامانه هوشمند شهرداری مشهد 
فریده خسروی       روز گذشته طی مراسمی در اتاق جلسات 
شهدای شــهــرداری مشهد که با حضور شــهــردار و مدیران 
شهری برگزار شد، سه سامانه مهم دستیار هوش مصنوعی 
»هوشیار«، نسخه جدید اپلیکیشن »شهر من« و سامانه 
پلاک آبی هوشمند املاک در حوزه هوشمندسازی خدمات 

شهری رونمایی شد. 
محمدرضا قلندر شریف، شهردار مشهد ایــن سه اقــدام را 
مجموعه‌ای از اقدام‌های عملی مدیریت شهری برای تسریع 
در ارائه خدمات، کاهش مراجعات حضوری و ارتقای شفافیت 
دانست و تأکید کرد: شهرداری مشهد اکنون »بیش از ۸۵ درصد 

خدمات خود را به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌دهد«.
شهردار مشهد اظهار کرد: این دستیار هوشمند برای عموم 
شهروندان قابلیت استفاده دارد و قادر است به پرسش‌ها و 
نیازهای اطلاعاتی مردم در حوزه خدمات شهری پاسخ دهد. 
داده‌های آن از بانک‌های اطلاعاتی شهرداری تأمین شده و برای 

افزایش دقت، به موتورهای معتبر هوش مصنوعی متصل است.  
محمدرضا سمیعی، مدیر عامل سازمان فاوا شهرداری مشهد 
نیز توضیح داد: هوش مصنوعی »هوشیار« سه بعُد پاسخ‌گویی 
هوشمند، دستیار هوشمند و کــارگــزاری هوشمند دارد. بعُد 
نخست اکنون عملیاتی شــده و سامانه نسبت به داده‌هـــا و 
خدمات خاص شهر مشهد آموزش دیده است، به‌طوری ‌که 
مفاهیم بومی مانند »بایدو« را به‌درستی تشخیص می‌دهد. در 
آینده، این سامانه قادر خواهد بود دریافت یک مجوز یا خدمت 

شهری را به‌طور کامل انجام دهد.
اپلیکیشن »شهر من« با بیش از ۷۰۰ هزار کاربر فعال، مهم‌ترین 
درگــاه خدمات شهری مشهد است که در این مراسم نسخه 
جدید آن با یکپارچگی بیشتر، اتصال مستقیم به هوش 
مصنوعی »هوشیار«، بازطراحی باشگاه شهروندی، امکان 
مدیریت اعضای خانواده، ویجت‌های کاربردی مانند شاخص 
آلــودگــی هــوا و بازنویسی خدماتی مانند شــارژ »مــن‌کــارت« 

رونمایی شد.  
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد 
همچنین اعلام کرد: امیدواریم تعداد نصب فعال اپلیکیشن 
را به دست‌کم یک‌میلیون کاربر برسانیم. بخشی از خدمات 
شهرداری به‌گونه‌ای طراحی خواهد شد که اطلاع‌رسانی آن فقط 

از طریق »شهر من« انجام شود.
یکی دیگر از طرح‌های رونمایی شده در این مراسم، سامانه پلاک 
آبی هوشمند املاک است که به‌صورت آزمایشی در مناطق 
۱۰ و ۱۱ اجرا می‌شود. این پلاک‌ها دارای QR Code هستند که 
اطلاعات غیرمحرمانه ملک مانند »مشخصات ثبتی، متراژ، 

تعداد واحدها و کد پستی« در آن بارگذاری می‌شوند. 
شهردار مشهد این اقدام را در ساماندهی املاک، پیشگیری از 
تخلفات و افزایش شفافیت مؤثر دانست. به گفته مسئولان، 
حدود 2میلیون پلاک آبی در مشهد وجود دارد و ۷۰۰ هزار پلاک 

مطابق نقشه‌های GIS نصب شده است.


